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حكم حكومتي در قانون اساسي و جايگاه آن  
  در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

*محسن ملک افضلی اردکانی 2/2/91  تأييد: 15/10/90 دريافت:

  چكيده
ي، يكي از اختياراتي است كه بر اساس مباني حكومت اسلامي تصدور حكم حكوم

اما اينكه  ؛رسميت شناخته شده استبراي والي و رهبر سياسي جامعه يا ولي فقيه به 
براي ولي فقيه شناسايي شده   آيا اين اختيار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،

يا خير و اصولاً جايگاه اين دسته از احكام ولي فقيه در نظام حقوقي و حقوق اساسي 
ه موضوعي است كه در اين مقاله بدان پرداخت ،جمهوري اسلامي ايران چگونه است

  شده است. 
 ،اين تحقيق بر اين فرض استوار است كه نه تنها حكم حكومتي در قانون اساسي

يكي از منابع  ،گونه احكام بودن نظام، اين نهادينه شده است، بلكه به مقتضاي اسلامي
مثل  ؛اي حقوقيهحقوق اساسي شمرده شده و خود امتيازي است كه ديگر نظام

امتيازي كه به وسيله آن، نظام سياسي  ؛اند بهره از آن بي نظامهاي ليبرال دموكراتيك
  .كند عبور مي ،هاي پيش رو و بحرانهاي براندازانه به سلامت بست از بن

  واژگان كليدي
، ولي فقيه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، (حكم حكومتي) حكم حكومي

  العاده منابع حقوق اساسي، حالت فوق
                                                                                                                             

  .دانشگاه قماستاديار  *
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  مقدمه
ولايـت فقيـه در قـانون اساسـي     و مترقـي  سـازي اصـل مشـروع     پذيرش و نهادينـه 

داشـته اسـت. شـأنيت ولايـي يـافتن و        جمهوري اسلامي ايران، آثار زيـادي را در پـي  
تشخيص  ،هاي نظام از ناحيه ولايت فقيه مسؤوليت ةشدن هم مشروعيت حكومت، ناشي

مصالح، تفوق و نظارت رهبري نسبت بـه  مصالح نظام و صدور احكام ثانوي متناسب با 
، از آثار شرعي و حقـوقي  ...ساير قوا، داشتن اختيارات وسيع و مهم اجرايي و قضايي و

اي در قـانون اساسـي جمهـوري     گونه به ،اين آثار تمامآيد.  شمار مي اصل ولايت فقيه به
  بيني شده است. پيش  اسلامي ايران،

ي از سوي رهبـر، يكـي ديگـر از آثـار و نتـايج      اختيار صدور احكام ولايي يا حكوم
شرعي پذيرش اصل ولايت فقيه است. ولي فقيه بر اساس اين اختيار كه از ناحية شـارع  

، حكم ولايي مقتضـي صـادر كـرده و    ءمقدس به او تفويض شده، گاه ضرورت و اقتضا
ز انقـلاب  كند. تاريخ پـس ا  اي از ولايت خود بر امور و شؤون كشور را نمايان مي جلوه

بـا ايـن   امـا   ؛اسلامي ايران، بارها شاهد اجراي اين اختيار از سوي ولي فقيه بوده اسـت 
در هيچ يك از اصول قانون اساسي اين اختيار به صـراحت بـراي رهبـر، شـناخته      ،حال

اين امر ممكن است موجـب ترديـد در اختيـار قـانوني رهبـر در       رو، . ازايننشده است
  شود. صدور احكام حكومي 
قانون اساسي، جايگاه احكام ولايي را در به با استناد تا است  آن اين نوشتار در صدد

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تبيين كرده و براي اختيار رهبـر در صـدور ايـن    
نگـاهي بـه    احكام، جايگاه حقيقي و قانوني ترسيم نمايد. قبل از آن شايسته اسـت، نـيم  

هاي آن بينـدازيم. آنچـه در ايـن مجـال      انواع و ويژگي و مفهوم حكم حكومي يا ولايي
  دهد. آيد، چارچوب نظري اين تحقيق را نيز شكل مي مي

  هاي حكم حكومي الف) مفهوم، انواع و ويژگي

  مفهوم حكم حكومي   .1
در كلام فقها، نسبت به تعريف و مفهوم حكم حكومي يا حكومتي كه بـه آن حكـم   

)، حكم ولايي 522، ص5ق، ج1415؛ همو، 59، ص1ق، ج1385سلطاني(امام خميني، 
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شـود و عناصـر نهفتـه در آن     )، نيز گفته مي685، ص1388و حكم نظامي (عليدوست، 
توان گفـت حكـم ولايـي يـا حكـومتي       طور خلاصه مي به 1خورد. چشم مي اختلافاتي به

داري.  به اعتبار منصب حكومـت  7و امام 9ي پيامبرئفرمانهاي جز«عبارت است از: 
ي و اجرايي است كه از جانـب  ئاحكام حكومتي آن دسته از احكام جز ،به عبارت ديگر

منظور اجراي احكام كلـي   در منصب حكومت و به :و امامان معصوم 9پيامبر اكرم
   2.»گردد الهي صادر مي

گونه احكام بـه اسـتناد ادلـّة ولايـت      بديهي است كه اين منصب و اختيار صدور اين
بودن حكم حكـومي آن   يئسرايت به ولي فقيه نيز هست. منظور از جزمطلقة فقيه، قابل 

است كه در موارد اجرايي خاص و ويژه كه نياز به تعيين تكليف و اصدار حكم خـاص  
  زند. ر آن ميودست به صد ـ اعم از معصوم يا ولي فقيهـ   باشد، حاكم اسلامي

  گويد: يكي از فقها در مقام تبيين حكم حكومتي، مي
تبع ايشان، براي  و به 9سه منصب غير از منصب نبوت را براي پيامبر ،فقها

منصـب   .2منصب تبليـغ احكـام ديـن؛     .1اند:  برشمرده  :ساير معصومان
احكام كلي الهي را كه مربوط  9. منصب قضاوت. رسول اكرم3حكومت؛ 
ون زندگي انسانها بوده و از جانب خداوند صادر شـده بـوده، بـه    ؤبه همة ش
احكام جز از راه به دسـت گـرفتن    ةاما چون اجراي هم ؛نمود لاغ ميمردم اب

حكومت ميسر نبود، پيامبر و برخي از معصومان، براي اجـراي آنهـا، بعـد از    
ماننـد حكـم بـه جنـگ و      ؛نمودند دستورهايي را صادر مي  تشكيل حكومت،

ون حـاكم  ؤاز ش ]همگي[ صلح و اجراي احكام حدود و تعزيرات و غيره كه
گويند كـه در واقـع    مي داري است. اين احكام را احكام حكومتي  كومتو ح

  در طول احكام الهي قرار گرفته است، نه در عـرض آنهـا (مكـارم شـيرازي،    
  ).284-285، ص3ق، ج1428

ي دادن اختيار صدور حكم حكومتي بـه ولـي فقيـه در    در ادامه به منظور تسرّ ايشان
  بيان نموده است:» احكام ولي فقيه«عنوان  دوران غيبت، با ناميدن اين احكام به

 ـاحكام ولي فقيه، بـه آن دسـته از احكـام جز    شـود كـه فقيـه     ي اطـلاق مـي  ئ
به منظور اجراي احكام كلي الهي و  7ط در زمان غيبت معصومئالشرا جامع
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مانند نصب كارگزاران اجرايي كشور،  ؛كند تطبيق آنها بر مصاديقشان جعل مي
بـراي اجـراي   ... حـدود و تعزيـرات و حـل دعـاوي.     گرفتن ماليات، اجراي 

اين وظيفه بـر   ،تشكيل حكومت لازم است. در زمان غيبت  احكام كلي الهي،
كه ولي فقيه  ]را[ ط قرار داده شده است. تمام احكاميئعهدة فقيه جامع الشرا

كند، احكام ولايي (حكومتي) يا احكام ولي فقيـه   در اين چارچوب صادر مي
  مان).نامند (ه مي

وي در جايي ديگر، حاكم اسلامي را مقيد به اجراي احكام اوليه و ثانويه يـا احكـام   
كـه تركيبـي از   » حكم ولايي«تحت عنوان  ،شرعي الهي ندانسته و براي او حكم مستقلي

 ،و در طـول احكـام اوليـه و ثانويـه قـرار دارد      اسـت احكام تشريعي و احكام اجرائيـه  
  گويد: آن مي توضيح) و در مقام 498، صق1422، هموشناسايي كرده است (

مثـل نفـي    ،مثل وجوب نماز و زكات و جهاد و احكـام ثانويـه   ،هوليا حكاما
اما  ؛اند  ضرر و حرج و لزوم حفظ نظام، احكام كلي الهي و قوانين عام شرعي

حاكم است كه از تطبيق قوانين كلي الهـي   ةي از ناحيئي، حكم جزيحكم ولا
كند بـه اينكـه    فقيهي كه حكم مي مثلاً ؛شود نها حاصل ميي آئبر مصاديق جز

اسـت  ) فـداه  أرواحناجنگ با امام زمان ( ةمنزل استعمال تنباكو در اين زمان به
نگاه به حكم شرعي كلي الهي دارد و آن عبارت اسـت از اينكـه    ،در حقيقت

هر چيزي كه سبب تضعيف مسلمين و كاهش شـوكت و اسـارت ايشـان در    
است كه بـه نظـر صـحيح     (عج)محاربه با امام زمان ةمنزل ود، بهدست كفار ش

مصداقي از اين حكم كلي  ،استعمال تنباكو در زماني خاص ،ميرزاي شيرازي
بوده كه موجب صدور اين حكم ولايي شده و هرگاه اين علت برطرف شد، 

   .چون موضوع عوض شده است (همان) ؛دهد حكم به جواز استعمال مي
تداوم نسبي و «هاي حكم حكومي،  ا اعتقاد به اينكه يكي از مشخصهبعضي محققان ب

آن است، احكامي مثل حكم ميرزاي شيرازي به تحريم تنباكو را به دليـل  » يافتن رسميت
د ن ـدان گونه احكام را حكم ثانوي مـي  نداشتن اين خصيصه، حكم حكومي ندانسته و اين

تـوان ايـن    د در ايـن مقـام، نمـي   رس در حالي كه به نظر مي ؛)174، ص1377(معرفت، 
چه آنكـه اصـولاً فقيـه صـادركننده      ؛ويژگي را از مميزات حكم حكومي، به شمار آورد

حكم تحريم تنباكو در مقامي نبوده است كه حكم وي، رسميت پيـدا كـرده و مـثلاً بـه     
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  تلقي شود. ءعنوان قانون لازم الاجرا

  هاي حكم ولايي گونه  .2
ايشان  3دهد. ه ميئي حاكم، اراتتقسيم جامعي از احكام حكوم االله مكارم شيرازي، ةيآ

  شمارد:  مي گونه احكام را به شرح زير بر اقسام اين
از   احكام مربوط به نصب فرمانـدهان نظـامي و كارمنـدان ادارات. ايـن دسـته       .1-2

  هستند.» احكام انشايي«احكام ولايي، 
مثـل دسـتور بـه     ؛يئبر مصاديق جز احكام مربوط به تطبيق احكام كلي (اولي)  .2-2
نها در جاي خود يا آمـادگي قـوا بـراي جنـگ بـا       آوري زكات و خمس و صرف آ جمع

  دشمنان. 
 ؛شـود  . احكام ولايي كه مربوط به تطبيق احكام كلي ثانوي بر مصـاديق آن مـي  3-2

و تحريم برخي معاملات  ، مانندشود مثل الزام به انجام اعمالي كه موجب حفظ نظام مي
بـه خـودي خـود از    » حفـظ نظـام  «مقاله،  ةاگرچه به عقيده نگارند ؛تجارات با بيگانگان

  احكام اوليه اسلامي است.
كردن ستم ستمكاران و تجاوز برخـي بـه برخـي     احكامي كه در جهت برطرف  .4-2

 ـ  ؛شود ديگر صادر مي  همثل دستور به گشودن انبارهاي محتكران و فروش كالاهـاي آن ب
  آنها. گذاري كالاهاي ضروري  مردم و قيمت

هاي شمرده شده را احكام كلي الهي اولـي و ثـانوي    سرانجام، وي محور اصلي گونه
دانسته و معتقد است هـيچ مـوردي از احكـام حكـومي      ،كه در كتاب و سنت وارد شده

والـي اسـلامي    ،اين احكام خارج شده باشد. به ايـن ترتيـب   ةشود كه از داير يافت نمي
كنـد،   احكامي در عرض احكام الهي صـادر كنـد؛ بلكـه آنچـه وي حكـم مـي       تواند نمي

چنين محدوديتي  ةاحكامي است در طول احكام اولي و ثانوي. به عقيده اين فقيه، فلسف
اتمام و اكمال دين و احكام آن از ناحيه شـارع   ةكه براي معصومان نيز وجود دارد، نظري

  .)500، صق1422، شيرازي (مكارم مقدس است

نـاظر بـه    ،بندي بندي فوق آن است كه اين تقسيم در خصوص تقسيم قابل ذكرنكته 
وضعيت فعلي و منطبق با قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي كـه وظـايف و اختيـارات       

گانه  چه آنكه اگر حل اختلاف قواي سه ؛باشد شمرده است، نمي اي را براي رهبر بر ويژه
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ح در د مصـرّ ر) و سـاير مـوا  110اصـل   8 ) و حل معضلات نظام (بند110اصل  7(بند 
از مصاديق احكام حكومي  ،قانون اساسي را كه مربوط به وظايف ولايي ولي فقيه است

گيرد يا آنكه به روشني چنين امكاني  يا تحت اقسام برشمرده شده فوق قرار نمي ،بدانيم
  وجود ندارد.

  هاي حكم ولايي ويژگي  .3
 ـبـه تعـاريف ارا   بندي مطالب فوق و با توجه در جمع  ،ه شـده بـراي حكـم ولايـي    ئ

توان اوصاف زير را براي آن در مقايسه بـا احكـام شـرعي اولـي و ثـانوي برشـمرد.        مي
بـه  توان موارد ديگري را نيـز   ها حصري نيستند و مي اين ويژگي شود كه خاطرنشان مي

  ؛ مواردي همچون:افزودآنان 
كه در جهت اجـراي احكـام الهـي     ي هستندئاحكام اجرايي جز  احكام ولايي،  .1-3

   4شوند. اولي يا ثانوي،  صادر مي
زيرا اين احكـام در   ؛همواره يك بحث موضوعي است ،بحث از احكام ولايي  .2-3

قـرار   ءپس ولي فقيه از اين جهت كه در مقام افتا .هستندجهت اجراي احكام كلي الهي 
اب و سنت استخراج كند و از ايـن  بايد احكام كلي (حكم اولي يا ثانوي) را از كت ،دارد

جهت كه والي و حاكم است، وظيفه دارد حكم ولايي را از طريـق تطبيـق جزئيـات بـر     
  . نمايداستخراج  ،كليات
نه در عرض آنهـا   ،احكام ولايي در طول احكام شرعي اولي و ثانوي قرار دارد  .3-3

شـود.   سوب نميصدور اين نوع حكم، تشريع مح ،بدين ترتيب ،)501-502(همان، ص
بر همين مبنا يكي از فقها به منظور تمايز بين اين حكم و ساير احكـام شـرعي، عنـوان    

 ق،1419 ،يسـبحان (جاي حكم حكومي يـا ولايـي پيشـنهاد داده اسـت      را به» مقررات«
  .)269ص

 توضـيح بيشتر  ،تقدم دارد. در اين مورد در ادامه ،حكم ولايي بر فتواي مجتهد   .4-3
  . دادخواهيم 

آن است كه حكـم حكـومي بـا هـدف      ،ويژگي يا شرط ديگري كه بايد افزود  .5-3
شـود   رعايت مصلحت عمومي و برقراري نظم و حفظ نظام اجتماع و اسلام صـادر مـي  
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) و لازم 65ص  ،1362و طباطبايي،  174، ص1377؛ معرفت، 134ق، ص1424(ناييني، 
دف اساسي را مد نظر قـرار دهـد.   گونه احكام، اين ه است حاكم اسلامي در صدور اين

تـرين   با اين توضيح كه چون صدور حكم حكومي با هدف حفظ نظام كه خود از بزرگ
كليـه   صدوريابد كه در  گيرد، ضرورت مي هاي جامعه بشري است، صورت مي مصلحت

واقع گـردد. ايـن ويژگـي در سـاير     ٰ احكام حكومتي و اجرايي، مصلحت عمومي مراعي
از وضعيت ممتازي برخـوردار اسـت. بـه     ،اما در مورد اين حكم ؛دارد احكام نيز وجود

در حالي كـه   ؛پيرامون فرد يا جامعه باشد ،احكام اولي و ثانويممكن است اين بيان كه 
احكام ولايي، فقط ناظر به اجتماع است. وجه اين امر نيز آن است كه اصـولاً مـديريت   

  جامعه با ولي است. 
ي، سـرانجام در يـك   تز بحث فراگير در زمينـه حكـم حكـوم   پس ا ،يكي از محققان

حصـول مصـلحت   «ي را تمبنا و هدف كلي و ويژگي اساسـي حكـم حكـوم    ،بندي جمع
 دانســته اســت» مكلّفــان، حفــظ نظــام و پيشــگيري از هــرج و مــرج و اخــتلال نظــام 

  گونه از احكام است. همان وجه اجتماعي اين ،اين امر .)693، ص1388(عليدوست، 
اسـت،  » مصالح عمومي«با توجه به اينكه ملاك و مبناي صدور احكام ولايي،  .6-3

طول مدت اعتبار آن، تا بقاي ملاك و مبنا يا همان مصالحي است كه حكم حكومي بـر  
). برخـي ايـن   65، ص1362طباطبـايي،   ؛269ق، ص1419آن بنا شده است (سبحاني، 

اند و احكام حكـومي را   ناميده» يهحوادث واقعه يا مصالح مقتض«مصالح موقتي را همان 
، 1377انـد (معرفـت،    از احكام متغيره كه تابع تغييرات زمان و مكان است، معرفي كرده

  حكم حكومتي ناميد.» بودن تداوم نسبي يا موقتي«توان اين ويژگي را  ). مي174ص
يك از احكام شرعي اولي يـا ثـانوي را نقـض كنـد.      . احكام حكومي نبايد هيچ7-3
ي اجرايي يا همان احكـام  ئيح آنكه حاكم جامعه اسلامي در مقام صدور احكام جزتوض

تـوان   تواند بر خلاف احكام شرعي، حكم صادر كند. بر همـين مبنـا، مـي    حكومتي نمي
شـود، همـواره    نتيجه گرفت كه احكامي از اين دست كه به منظور حفظ نظام صادر مـي 

مگـر آنكـه بـر     ،بوده و بر خلاف آنها نباشـد منطبق  ،بايد با مباني ديني و احكام شرعي
در مقايسـه بـا حفـظ      حسب قاعدة عقلي تقديم اهم بر مهم، حكم و كار خـلاف شـرع  

ردن ايـن  كصـادر  ،اهميت باشـد. در ايـن صـورت    ي و كمئمصلحت عمومي و نظام، جز
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احكام توجيه شرعي دارد و از باب قاعده مزبور، حكم ولايي بر سـاير احكـام شـرعي،    
  شود. دم است و اصولاً غير شرعي محسوب نميمق

توان موارد ديگري را نيز افزود  هاي فوق، مي با تأمل در منابع فقهي، علاوه بر ويژگي
  كه از حوصله و موضوع اين مقاله خارج است.

  . جايگاه و اعتبار حكم حكومي در فقه4
اين برتـري بـه    فتاواي فقها اشاره شد.به نسبت  ،پيش از اين به تفوق حكم حكومي

تـزاحم وجـود داشـته باشـد،      ،است كه اگر بين حكم ولايي و فتواي مجتهدان ااين معن
فقهـا در   .)29ص ،3 ج ،1387(سيفي مازندراني،  حكم ولايي بر فتوا برتري و تقدم دارد

انـد   مورد تفوق اين حكم بر فتاوا و وجوب امتثال آن بر هر مكلف و فقيهي نيز فتوا داده
، 37و ص 52، ســـؤال34، ص1ق، ج1424همـــو،  ؛124، ص1375نـــي، (امـــام خمي

اگر چه  ؛)468ص  ،1383؛ جوادي آملي، 65، سؤال14ق، ص1420اي،  ؛ خامنه64سؤال
نظـران،   فقيه يا مكلف اصولاً اصل ولايت فقيه را قبول نداشته باشـد. برخـي از صـاحب   

انـد. بـه ايـن     ستهجايز ندان ، توسط خود والي و حاكم را نيز،يتحتي نقض حكم حكوم
دليل كه حاكم اسلامي، فقط مجري احكام است و او نيز مشـمول قـانون الهـي و تـابع     

لازم اسـت،  بر همه ، پيروي از حكم ولايي حاكم اسلامي ايشانمحض آن است. به نظر 
  .)469، ص1383  مگر آنكه يقين وجداني به اشتباه آن حكم حاصل شود (جوادي آملي،

  گفته شده است:  تري حكم حكومتي بر احكام و فتاوا،در مقام بيان علت بر
ها و حفظ نظام  يافتن خصومت اين تقدم و برتري از اين جهت است كه پايان

كردن مادة اختلاف و فساد، متوقف بر نفوذ حكـم   كن و اجراي حدود و ريشه
شود و همواره  بند نمي ،سنگ روي سنگ ،[حاكم] است. در غير اين صورت

موجب فساد و اخـتلال در نظـام    ،ري و منازعه هستند. اين امرمردم در درگي
       .)29، ص3، ج1387شود(سيفي مازندراني،  زندگي مردم مي

در اين سخن نيز به صراحت به وجه برتري و هدف از اصـدار احكـام حكـومي از    
گونـه   محور و هدف اصلي صدور ايـن  ،سوي ولي فقيه، اشاره شده است. بر اين اساس

» مصـالح عمـومي  «  و به عبارت ديگـر، » حفظ نظام و جلوگيري از اختلال نظام«احكام، 
  است.
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، معتقد است اين احكـام  »الزامات قانوني«محقق ناييني، با ناميدن احكام حكومي به 
 ءالاجـرا  شـود، لازم  مأذونين خاص يا عام ولي امر در زمان غيبت، صادر مي ةكه از ناحي

  شمرد (نـاييني،  ميبراطلاع از متقتضيات اصول مذهب  را بي مخالفان اين الزاملذا بوده و 
  .)135ص ، ق1424

گيريم كه جايگاه حكـم حكـومي از لحـاظ رتبـي در طـول       نتيجه مي ،به اين ترتيب
مصـلحت اهـم جامعـه و      مگر آنكه موضوع حكم حكـومي،  ،احكام اوليه و ثانويه است

 ـ  عموم مردم باشد كه در اين صورت، ين ايـن احكـام و احكـام اولـي و     هنگام تزاحم ب
و از لحاظ ماهوي، ضوابط و مقررات و الزامات قانوني است  يابد تقدم ميثانوي بر آنها 

 :اولاًشـود كـه    شود. اهميت و اعتبار آن نيز از آنجا ناشي مي صادر مي ،كه از ناحيه والي
مشروعيت حكـم حكـومي را   )، 1): 8((انفال »أَطيعواْ اللهّ ورسولهَ« ةبه موجب آية شريف

مقدمـة   ،اين حكم :ثانياً .)83، ص1375شارع مقدس بدان بخشيده است (امام خميني، 
  نفسـه واجـب   ، واقع شده كه اتيـان آن نيـز فـي   »حفظ نظام«واجب ديگري تحت عنوان 

  است.

  ب) قانون اساسي و اختيار صدور حكم ولايي از سوي رهبر
هـاي حكـم ولايـي و     وم، انـواع و ويژگـي  پس از آشنايي گـذرا و اجمـالي بـا مفه ـ   

دانستن اينكه صدور احكام ولايي از سوي والي اسلامي با هدف حفظ مصـالح   مفروض
نظام و منافع عمومي، اختياري است كه شارع مقدس براي او به رسميت شناخته اسـت،  
اكنون جاي آن است كه بررسي كنيم در نظام حقـوقي جمهـوري اسـلامي ايـران، ايـن      

توان با اسـتناد بـه    از چه جايگاه و توجيه حقوقي برخوردار است و آيا اصولاً مي اختيار
گونـه احكـام را    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيار ولي فقيه در صـدور ايـن  

فرض ما در اين بحث، مشروعيت اين اختيار و اعتبـار   قانوني دانست؟ بديهي است پيش
آيـد، ترسـيم محمـل     ست و آنچه پس از ايـن مـي  احكام صادرشده از سوي ولي فقيه ا

  قانوني براي آن است.
در اين قسمت از تحقيق، طي دو بند، ابتدا محورهاي كلي مربوط به جايگاه احكـام  

ي مرتبط بـا ايـن   ئسپس موارد و اصول جز  و ولايي و اختيار رهبر در صدور اين احكام
  :دهيم مي موضوع در قانون اساسي را مورد بررسي قرار
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  محورهاي كلي  .1

  ياسلاميت نظام و حكم حكوم  .1- 1
ركن و محور اصلي نظام سياسي ايـران و قـانون    كه توان گفت در يك نگاه كلي، مي

است. اصـولاً ملـت ايـران بـا هـدف اسـتقرار نظـام        » احكام و موازين اسلامي«اساسي، 
يـام و مبـارزه   شدن احكام اسلامي، به رهبري مرجعيت ديني، دست بـه ق  اسلامي و پياده

عليه نظام ضد اسلامي شاهنشاهي زد. بر اين اساس، اولين اقدام ملت، پـس از پيـروزي   
انقلاب، استقرار نظام جمهوري اسلامي و پس از آن تصويب قـانون اساسـي بـر محـور     

  احكام اسلامي بود. 
محـوري در سرتاسـر قـانون اساسـي      هاي مختلفي از اسلام شواهد و جلوهرو،  ازاين
هايي از آن عبارت است از: اسلاميت نظـام   مشهود است. نمونه  ي اسلامي ايران،جمهور

هاي ايماني (شامل اصول دين و مذهب، موضـوع اصـل    (اصل يكم)، ابتناي نظام بر پايه
دوم)، عدم مغايرت قوانين و مقررات با شرع مقدس اسلام (اصل چهارم)، پذيرش اصل 

وهفـتم)،    (اصـل پـنجم و پنجـاه    (عج)زمـان ولايت مطلقـه فقيـه در زمـان غيبـت امـام      
مثل شورا (اصل هفتم) و امر بـه معـروف و نهـي از منكـر      ؛سازي نهادهاي ديني نهادينه

رعايـت   بـا  (اصل هشتم)، اشتراط برخورداري از بسياري از حقوق بشري و شـهروندي 
  احكام و موازين اسلام (فصل سوم قانون اساسي از اصل نوزدهم تا چهلم).

ه و موارد ديگر از اين دسـت، بيـانگر آن اسـت كـه روح حـاكم بـر قـانون        اين هم 
اساسي و اراده قانونگذاران اساسي، حكايت از لزوم اجراي احكام و موازين اسلامي در 

  هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دارد. تمام عرصه
ن اساسي و نظام ماهيت اسلامي نظام يا محوريت اسلام و احكام آن در قانو  بنابراين،

خود دليلي بر جايگاه اساسي حكم حكومي است. بدين بيان كه احكام اسلامي،   سياسي،
كـه از  نيز شود، احكام حكومي يا ولايي را  علاوه بر آنكه شامل احكام اوليه و ثانويه مي

ناحيه حاكم مشروع يا ولي فقيه و بر اساس مصـالح و منـافع اسـلام و مسـلمين صـادر      
لازمه پذيرش حاكميـت احكـام اسـلام و نظـام سياسـي       ،گيرد. بنابراين برميدر ،شود مي

اسلامي، پذيرش امكان اصدار احكام ولايي از سوي زمامـدار اسـلامي يـا ولـي فقيـه و      
  گونه احكام است.             اعتبار اين
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  ولايت مطلقة فقيه و حكم حكومي  .1- 2
شـدن اصـل ولايـت مطلقـه      هادينهيكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران، ن

عنوان يك نهاد بلندمرتبـه حكـومتي در قـانون اساسـي اسـت (اصـول پـنجم و         به ،فقيه
شـارع مقـدس،    ةوهفتم). ولايت مطلقه كه ريشه در مباني دينـي داشـته و از ناحي ـ   پنجاه

ط در ادامه امور ئي آن است كه ولي فقيه جامع الشراامعن به ،كسب مشروعيت كرده است
دارا بودند، برخوردار اسـت   :و امامان معصوم 9از همه اختياراتي كه پيامبر  كشور

  لازمــه ايــن ســخن نيــز آن اســت كــه .)102و  97، 73-75، ص1375(امــام خمينــي، 
اند، ولي فقيه نيـز بايـد    گونه كه آن حضرات، داراي اختيار صدور حكم ولايي بوده همان

طور كه   همان  ار اين احكام بزند. بديهي استبتواند براي اداره امور كشور، دست به اصد
محدود به رعايت مصالح اسلام و مـردم    ،:احكام از سوي معصومانگونه  صدور اين

)، ولي فقيه نيز ملزم به درنظرگرفتن اين مهم در صدور 112-113بوده است (همان، ص
  احكام حكومي است.

اسلامي در قـانون اساسـي از    نتيجه آنكه ماهيت اسلامي نظام و پذيرش آيين و احكام
دلالـت بـر     خـود،   شدن اصل ولايت مطلقه فقيه از سوي ديگر، به خوديِ سو و نهادينه يك

قـوانين و  «توان بـر آن   امكان صدور حكم حكومي ـ كه در اصطلاح حقوق موضوعه، مي 
عنـوان   از سوي ولي فقيه و اعتبار آن بـه  ـ اطلاق كرد  ،»مقررات يا احكام و الزامات قانوني

  يك نهاد شرعي و حقوقي دارد.  

  شواهدي از قانون اساسي بر اعتبار و اختيار حكم حكومي رهبر  .2
علاوه بر دو استظهار كلي فوق از قانون اساسي، تعدادي از اصول اين قانون نيز، بـر  
اختيار صدور حكم ولايي از سوي ولي فقيه و اعتبار آن دلالت دارد. اين اصول عبارتند 

  از:

  ودهم اصل يكصد  .2- 1
مصـداقي   ،هرچند هر يك از بندهاي اصل يكصدودهم قانون اساسي به خودي خود

نمايد، اما چند بند از اين اصل بر  از احكام حكومي است كه ولي فقيه به آن مبادرت مي
دلالـت دارد. ايـن بنـدها      اختيار صدور حكم حكومي از سوي رهبر و اعتبار اين حكم،
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  عبارتند از:
هاي كلي نظام، پـس   تعيين سياست«يكي از وظايف رهبر   به موجب اين بند، -1 بند

كنـون مقـام رهبـري در جهـت      است. تـا  »از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
هاي مختلف اجرايـي كشـور، پـس از     هاي متعددي را در عرصه سياست ،اجراي اين بند

بلاغ كرده اسـت. منظـور از   تصويب و پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، تأييد و ا
از مجموعـه   براى تحقّق آرمانهـا و اهـداف، پـس    [يي است كه]ها سياست«، ها سياست

نزديـك   ،اجرايـى  ا را بـه مفهـوم  هرند و حاوى اصولى هستند كه آرمانگي آرمانها قرار مى
قـواى   اعـم از  ؛نماينـد  عمـل مـى   ،هايى هستند كه در درون نظـام  كنند و آن سياست مى
 ةجامع ـ باشـند كـه درون   نيروهاى مسلح، صدا و سيما و همچنين نيروهايى مى گانه، سه
   5.»...شود مى هاى كلى، بخشى و فرابخشى فعاليت دارند كه شامل سياست ،كل

هـاي   سازد كه سياسـت  هاي حكم ولايي، روشن مي ملاحظه مجدد تعريف و ويژگي
ق آنها بـر  ها، تفو ن سياستگونه احكام است. ويژگي مهم اي كلي نظام، مصداق بارز اين

هـا از سـوي    كه تصويب و ابـلاغ ايـن سياسـت    اقوانين و مقررات است. بدين معن ةهم
موجب نسخ قوانين مغاير قبلي شده و قوانين و مقررات بعدي نيـز بايـد بـر      :اولاًرهبر، 

رايي هاي اج تمام قوا و دستگاه :ثانياً 6پاية آنها و در جهت اجراي آنها به تصويب برسد.
    7ها را به اجرا درآورند. بايد اين سياست

حل اختلاف و تنظـيم  « 110يكي ديگر از وظايف رهبري در بند هفتم اصل  -7بند 
در اين بنـد آن اسـت كـه    » اختلاف«، شمرده شده است. منظور از »گانه روابط قواي سه
اي  مسـأله  گانه به خاطر فقدان، نقص، اجمال يا تعـارض قـانون در مـورد    ميان قواي سه

بينـي   اختلاف پيش آيد و در قوانين و مقررات راهكاري براي حل ايـن اخـتلاف پـيش   
كند كه رهبر به حـل ايـن    اقتضا مي ،در اينجاست كه منصب رهبري جامعه 8نشده باشد.

در جهت حفظ مصـلحت و    اختلاف قيام كند. پرواضح است كه آنچه رهبر در اين مقام
ت عنوان حكم ولايي قابل شناسـايي و پـذيرش اسـت و از    انديشد، تح  اقتدار كشور مي

اختلاف را برطرف كنند. به عبـارت   ةاين جهت، همه قوا بايد از آن اطاعت كرده و ريش
آنگـاه    گانـه و حـل اخـتلاف ميـان آنهـا از سـوي رهبـر،        ديگر، تنظيم روابط قواي سـه 

رخـوردار باشـد و   پذير است كه مقام رهبري از اختيـارات ويـژه در ايـن جهـت ب     امكان
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همان چيزي است كه در اصطلاح فقهي  ،ديگران نيز ملزم به امتثال از وي باشند، اين امر
چنـين   ساسـاً ا  . در غيـر ايـن صـورت،   گـردد  اطلاق مـي » حكم حكومي يا ولايي«به آن 

  غير قابل اعمال خواهد بود. ،صلاحيت و اختياري از سوي رهبر
قابـل حـل    ،معضلات نظام كه از طرق عاديحل «، 110در بند هشتم اصل   -8بند 
عنوان يكي از وظايف رهبـر شـمرده    ، به»از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست 

بر اظهارات اعضاي شوراي بـازنگري قـانون اساسـي، منظـور از معضـل       شده است. بنا
و طبـق   باشـد نظام، مواردي است كه مشكلي در سيستم اداره كشور و نظام ايجاد شـده  

بديهي است رهبر،  9.باشدمثل قانونگذاري، قابل حل ن ؛ح بند مزبور، از طرق عاديتصري
توانـد از طريـق مجمـع     مـي   به موجب اختياري كه در اين بند به وي داده شـده اسـت،  

در مقام حل معضلات نظام برآيد. به همان بياني كـه در مـورد     ،تشخيص مصلحت نظام
ي تحكـم حكـوم   ةجنب ـ  كند، اين مقام صادر مي گفته شد، آنچه رهبر در 110اصل  7بند 

  است. ءالاجرا صادر كرده و لازم ،دارد كه با مشورت مجمع
، دلالت بـر ولايـت مطلقـة    110اصل  8و  7اطلاق بندهاي   برخي محققان، ةبه عقيد

بدين جهت، صرف نظر از آنچه گفته شد،  ،)479ص ، 1383فقيه نيز دارد(جوادي آملي، 
خود، بر امكان اصدار حكـم حكـومي از     فت كه اين دو بند به خوديِتوان نتيجه گر مي

  د.نسوي ولي فقيه دلالت دار

  . اصل يكصدودوازدهم2- 2
هنگام تدوين و وضع اصل يكصـدودوازدهم قـانون    ،شوراي بازنگري قانون اساسي

ميان آورده است.  از حكم حكومي، سخن به  اساسي، بيش از همه اصول ديگر اين قانون
   10نهادينه شده است. ،»مجمع تشخيص مصلحت نظام«ين اصل، در ا

شيوة اعمال حق «در مورد   در پاسخ به سران قوا، 1پيشينه اين اصل، به نامه امام خميني
 11،)463- 464، ص20ج  ،1386امـام خمينـي،   » (يتحاكم اسلامي در مورد احكام حكـوم 

موجـب حكـم حكـومتي     مجمع تشخيص مصلحت را به ،گردد. ايشان در اين نامه برمي
با توجه به اين سابقه، برداشت اعضاي شوراي بازنگري از نامـه امـام،    12تأسيس كردند.

» احكـام حكـومتي رهبـر   «اين بود كه محور اصلي اين نامـه و مبنـاي تشـكيل مجمـع،     
تشـخيص مصـلحت نظـام در مـوارد     «بر اين اساس، اولين وظيفه اين مجمع را  13است.
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قانونى بين مجلس شوراى اسلامى و   كه پس از طى مراحل احكام حكومتى، در صورتى
(صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون  »شوراى نگهبان توافقى حاصل نشود

بيني كردند. سخنان صريح برخي اعضاي  ) پيش1522و 835، ص15-28 ةجلس، اساسى
مؤيد اين مطلب است كه اساساً، فلسفه ايجاد مجمع تشخيص مصـلحت    شوراي مزبور،

با ايـن   14مطرح شده بود. ،نظام، اعمال همين وظيفه است كه در بند يك اصل پيشنهادي
در تبيـين شـرح   » حكـم حكـومي  «حال، به خاطر بـداهت و وضـوح محـورقرارگرفتن    

ه اخـتلاف بـين   وظايف مجمع، بعضي از اعضاي شوراي بازنگري، با ايـن اسـتدلال ك ـ  
» احكام حكـومتي «همواره احكام حكومتي نيست، وجود لفظ  مجلس و شوراي نگهبان، 

هرچنـد ايـن    15؛ضروري دانستند و پيشنهاد حذف آن را دادند را غير 112در متن اصل 
بحـث  از دست آورد، اما بالأخره پس  صورت مستقل نتوانست رأي شورا را به پيشنهاد به
احكـام  «اصل مزبور به صورت فعلـي بـه تصـويب رسـيد و واژة     هاي فراوان،  و بررسي
  از آن حذف شد.» حكومتي

بر اساس آنچه بيان كرديم، روشن شد كه اصولاً محور و مبناي وضـع    به هر ترتيب،
 اجرايـى  ةشـيو تبيـين  «اصل يكصدودوازدهم و تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

بوده اسـت  » بيان حكم حكومتي«و » حكومتى احكام موارد در اسلامى حاكم حق اعمال
 ايـران  بر پذيرش حكم حكومتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي يو اين دليل ديگر

  .است

  . ساير اصول قانون اساسي2- 3
كه در خصوص موضـوع بحـث از اهميـت بيشـتري برخـوردار      را كنون مواردي  تا
ز چنـد اصـل ديگـر قـانون     تـوان ا  علاوه بر موارد گفته شده، مـي  ؛ امابيان كرديم ،بودند
اسـتظهار جسـت. ايـن      اثبات جايگاه حكم حكـومي در قـانون اساسـي،    ، جهتاساسي
ناظر به جايگاه رفيع قانوني رهبر در ساختار و هرم مقامات كشور است. اصـول   ،اصول

همـه ايـن     18و يكصدوسـيزدهم.  17شصـتم  16،وهفـتم  مورد نظر عبارتند از: اصول پنجاه
نسبت به قوا و مقامات كشوري است. اين  ،ق موقعيت رسمي رهبركننده تفو اصول، بيان

اقتضاي آن را دارد تا در صـورت وجـود مصـلحت و ضـرورت و در جهـت       ،موقعيت
صـادر كـرده و قـوا و ديگـر      ،دستورات مقتضي و متناسب  تأمين منافع عمومي و نظام،
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يرفتن امكـان صـدور   ي پذامعن به ،مقامات از اين دستورات اطاعت كنند. پذيرش اين امر
  حكم حكومي از سوي مقام رهبري است.

سازيم، علاوه بر اصول قانون اساسـي   در پايان اين قسمت از تحقيق، خاطرنشان مي
توان به سـاير منـابع حقـوق اساسـي جمهـوري       در مورد اعتبار حكم حكومي رهبر، مي

نامـه امـام    صـيت و  مثـل عـرف زمامـداري،    ؛اسلامي ايران نيز در اين زمينه اسـتناد كـرد  
نياز به يك تحقيق مستقل خارج و  ،كه از موضوع اين مقاله ...، قوانين عادي و1خميني
  .دارد

  در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران  ج) جايگاه حكم ولايي
وگو در مورد موقعيت حكم حكومي در قانون اساسي، در اين  قسـمت   پس از گفت

  احكام در حقوق اساسي جمهوري اسـلامي ايـران   از مقاله به بيان اهميت و جايگاه اين
  پردازيم.  مي

  يكي از منابع حقوق اساسي   ؛حكم حكومي ولي فقيه - 1
يافتن به منـابعي اسـت كـه در     در بحث مربوط به منابع حقوق، هدف اصلي، دست«

مهمتـرين   .)5، ص2، ج1385  (كاتوزيـان، » وضع و تكوين قواعد حقـوق دخالـت دارد  
ساير منابع حقوق اساسي  19است.آن كشور قانون اساسي   ي هر كشور،منبع حقوق اساس

نامـه مجلـس شـوراي     قضايي، دكترين، آيـين  ةدر ايران عبارتند از: عرف زمامداران، روي
آثـار رجـال   «بعضي از محققان، علاوه بـر منـابع اصـلي حقـوق اساسـي،      .  ...اسلامي و
منـابع فرعـي ايـن رشـته حقـوقي      از   و حتي شرح حال و خاطرات آنها را نيـز » سياسي
   .)117، ص1372پناهي،  (قاضي شريعت اند دانسته

مبتنـي بـر شـرع     ،افزون بر منابع عرفي حقوق، به لحاظ اينكه نظـام حقـوقي ايـران   
طور عام و حقـوق اساسـي    نيز از منابع حقوق به» منابع و موازين شرعي«مقدس است، 

يكي از منابع حقوق اساسـي كـه     ايران،شوند. در نظام حقوقي  طور خاص، شمرده مي به
كند و از ديگـر سـو، از    از يك سو، ريشه در منابع شرعي داشته و از آن كسب اعتبار مي

مشـروع جامعـه اسـت.     ولـي » حكم حكـومي «شود،  زمره آثار رجال سياسي شمرده مي
ق توان از اين دسته احكـام، قواعـد حقـو    است كه مي ابودن حكم ولايي، بدين معن منبع
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كـرد. بـديهي اسـت ايـن قواعـد      صـادر  حكـم   ،موجب آن اساسي را استخراج كرد و به
  قابل جريان است.  ،د و مصاديق مشابهرحقوقي، كليت داشته و در موا

گونـه احكـام كـه در نظـام حقـوقي جمهـوري اسـلامي ايـران،          بارزترين نمونه اين
قواعد حقوقي معتبر در  عنوان هاي كلي نظام است كه به سازي كرده است، سياست قاعده
در مورد  1قابل استناد و جريان است. حكم حكومتي امام خميني ،هاي گوناگون  عرصه

)، تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي 3/3/1358تأسيس دادگاه ويژه روحانيت (مورخ 
ــورخ  ــانوني23/3/1359(م ــار ق ــورخ    ) و اعتب ــورا (م ــن ش ــه مصــوبات اي ــيدن ب بخش

اي در مورد ابلاغ قانون دادسـراها و دادگـاه    االله خامنهةيمتي آ) و حكم حكو6/12/1363
  ) از ديگر موارد است.14/5/1369ويژه روحانيت (مورخ

  العاده و بحران  هاي فوق حكم حكومي ولي فقيه و حالت - 2
بند سوم اصل يكصدونهم، شرايط ويژة مديريتي را براي رهبر ضروري دانسته است. 

 ،بينش صحيح سياسـي و اجتمـاعي، تـدبير، شـجاعت    «داراي  رهبر بايد ،مطابق اين بند
گونه شرايط، توانمنـدي رهبـر    باشد. تأثير مهم اين »و قدرت كافي براي رهبري مديريت

وي نهاده شده است. با داشتن اين شـرايط اسـت كـه     ةدر اداره اموري است كه بر عهد
شـود. قـوت    هر مـي در صحنه سياسـي ظـا   ،ولي فقيه به عنوان يك مدير قوي و كارآمد

مديريت و حاكميت هر حاكمي بر جامعه نيـز در گـروِ تـدبير نيكـو، اتخـاذ تصـميم و       
معتقـد    نظران سياسي غرب، يكي از صاحب 20؛العاده است. اشميت مديريت حالات فوق

). 49، ص1390(اشـميت،  » گيـرد  كسي است كه در باب استثنا تصميم مي ،حاكم«است 
شود كه  گونه اغتشاش و ناآرامي سياسي و اقتصادي جدي مي حالت استثنا نيز شامل همه

سـالار   نظـم قـانون   ،العاده است. در اين حالات زدن به حالت فوق مهار آن مستلزم دست
از ديـد   21پاسخگو نيست، بلكه نياز به قدرت و اقتداري است كه در اختيار حاكم است.

ربـي كـه مبتنـي بـر قـوانين      هاي ليبراليسـتي غ  مدار غربي، حاكمان حكومت اين سياست
چـه اينكـه    ؛موضوعه بشري هستند، توانايي انديشيدن تدبير براي اين حالات را ندارنـد 

الي كه حدر   ؛توانند در مسيري كه قانون براي آنها تعيين كرده است، گام بردارند فقط مي
  ).50همان، ص ضرورتاً بايد نامحدود باشد ( ميزان صلاحيت حقوقي، ،در چنين شرايطي
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توانـد بـر اسـاس علـم و      مباني حكومت اسلامي، رهبر جامعه اسلامي مـي  طبقاما  
، 1375  عدالت ـ دو صفتي كه شرط لازم براي رهبري و ولايـت اسـت (امـام خمينـي،     

هاي قانوني، بـا انديشـيدن تـدابير مقتضـي در      بست )ـ و بدون گرفتارشدن در بن68ص
حكـم  «ابزار رهبـر اسـلامي در ايـن مقـام      گونه حالات اقدام نمايد. جهت خروج از اين

  است. » حكومتي
ي امعن ـ بـه را رهبر انقلاب، در تفسـيري از ولايـت مطلقـه فقيـه، ايـن نـوع ولايـت        

طور دائم خودش  كه دستگاه ولايت بايد بتواند به ااند. به اين معن دانسته» پذيري انعطاف«
ان است، متحول كند. بـه  هاي زندگي انس سنت ءرا به موازات تحولات اجتماعي كه جز

يك حالت انعطافي در دست كليددار اصلي نظام (ولي فقيـه) وجـود دارد    ،عبارت ديگر
در خصوص ايجاد و تأسـيس   ،عنوان مثال تواند مسير را تصحيح و اصلاح كند. به كه مي

   22بانكداري اسلامي، از اين شيوه بهره برده شده است.
انديشـي بـراي    يـت مطلقـه فقيـه، چـاره    جان سخن در ايـن تفسـير حكيمانـه از ولا   

هايي است كه نظام اسلامي دچار آن شده است. كليـد و   بست رفت از تنگناها و بن برون
 قـرار ها كه در دست كليددار اصلي نظام يا همان ولي فقيـه،   بست ابزار خروج از اين بن

استثنايي، براي العاده و  تواند در مواقع فوق ولي فقيه ميلذا است. » حكم حكومي«دارد، 
آمده  گونه تنگناها، با صدور حكم حكومي، نظام را از چالش و معضل پيش رهايي از اين

) و حل معضلات 110اصل 7برهاند. اين مطلب، قرائت ديگري از حل اختلاف قوا (بند
تر در مورد آن سخن گفتيم. تاريخ پـس از انقـلاب    ) است كه پيش110اصل 8نظام (بند
ر احكام متعددي از سوي امام راحل و مقام معظم رهبري، بـا ايـن   شاهد صدو ،اسلامي

  كاركرد بوده است.
اسـت. در برخـي   » حالـت بحـران  «  العـاده،  ديگري از حالـت اسـتثنايي يـا فـوق     ةگون
هـاي   وبيش از مفهوم بحران و راه كم  شناسي، مثل مديريت و جامعه ،هاي علوم انساني رشته

ا اتفاقهايي هستند كه به سـرعت  هبحران«طور خلاصه  بهحل آن، سخن به ميان آمده است. 
گسـترش پيـدا    ،در مدت زمان كوتـاهي » اشاعه يافتن«شوند و به لحاظ ماهيت  حادث مي

گيـري و ...) را تحـت تـأثير قـرار      هاي مختلف (سياسي، اجتمـاعي، تصـميم   كرده و حوزه
م سياسي را تحت تـأثير  هاي مختلف يك نظا اي كه اگر مهار نشوند بخش گونه به ؛دهند مي
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هاي جاري و روزمره آن را مختل و وضعيت بحراني را بر كاركرد آنهـا   قرار داده و فعاليت
هـا و پيامـدهاي منفـي     حاكم خواهند كرد. با توجه به اينكه بروز چنين وضعيتي بـا هزينـه  

بـار ادامـه وضـعيت بحرانـي بـه صـلاحيت و        اجتماعي و سياسي همراه است و آثار زيان
ايـن تـدبير    بـر  ناپذيري را وارد خواهد كرد، بنـا  هاي جبران لطمه ،روعيت نظام سياسيمش

دار يـك   ريزي در جهت مهار بحران، از جمله وظايف اساسي و اولويـت  بحران و برنامه
فرآينـد   ،مـديريت بحـران   خواهـد بـود.  » مديريت بحـران «گيري در قالب  واحد تصميم

) منجر به مهار بحـران و برگردانـدن وضـعيت    1كه: (اي  گونه منطقي مواجهه با بحران به
مـورد   ،بحـران  ةو منافع اساسـي كـه در نتيج ـ   ها) ارزش2ان به شرايط عادي گردد؛ (بحر

در برخي متـون، مـديريت بحـران بـه نـوعي       اند، حفظ و تأمين گردند. تهديد واقع شده
ارجي يـك  هـاي داخلـي و خ ـ   تدبير راهبردي اطلاق شده است كه در فرآيند آن محـيط 

گـذاري و   كسـب و مسـير راهبـردي پايـه     ،مورد تحليل واقع شده، شناخت لازم ،بحران
شـده و تـدبير    شوند كه نخبگان را براي رسيدن بـه اهـداف تعيـين    راهبردهايي خلق مي

  .)83، ص1379(تاجيك،  »ياري رساند ،شايسته و بايسته
است. بـه ايـن   » ولي فقيه رهبر يا«گير  واحد تصميم در نظام جمهوري اسلامي ايران، 

قانون اساسي)، مقـام نـاظر بـر     113ترتيب كه رهبر به عنوان بالاترين مقام كشور (اصل 
)، عـدالت و  110اصل  1عنوان كسي كه از علم كافي (بند  ) و به57گانه (اصل  قواي سه

بينش سياسي و اجتماعي و موهبت تدبير و  ،)110اصل  2تقواي لازم براي رهبري (بند 
تـرين   )، شايسـته 110اصـل   3يريت و قدرت كافي براي رهبري برخوردار است (بند مد

  برگزيند.را حل مناسب  خارج كرده و راه ،مقامي است كه كشور را از موقعيت بحراني
اسـت كـه بـر همگـان     » حكـم حكـومتي  «بديهي است ابزار رهبر در ايـن جهـت،    
شـود. ايـن امـر يكـي از امتيـازات       يتلقي م ـ ،الخطاب عنوان فصل بوده و به ءالاجرا لازم

آمـدن    برجسته نظام حكومتي اسلام بر ساير نظامهاي سياسي است كه در صورت پـيش 
گونه كارآمد و مؤثر براي آن ندارند. تاريخ پـس از انقـلاب اسـلامي     بحران، علاجي اين

ن، همواره شاهد بحرانهايي بوده است كه از سوي دشمنان خارجي و ايادي داخلـي  ااير
 و مقـام معظـم    1رانـه امـام خمينـي   ايشان در كشور ايجاد شده و احكام حكـومتي مدب

ا خارج ساخته و به ساحل امن تي انقلاب را از امواج سهمگين آنهرهبري (مد ظله)، كش
  و آرامش، تكيه داده است.
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  گيري نتيجه

حكـم حكـومي يـا ولايـي      :اولاًبر اساس آنچه در اين مقاله گذشت، روشن شد كه 
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران، نهادينـه شـده      غير مستقيم ةي فقيه، به شيوول

جز آنكه به دلالت التزامي، پذيرش حكومـت اسـلامي و اصـل ولايـت فقيـه بـه        ،است
اي  اعمال پـاره  ،گونه احكام دلالت دارد. در حقيقت خود بر رسميت و اعتبار اين  خوديِ

ر عهده رهبري نهاده است، مستلزم آن اسـت كـه وي از   از اختياراتي كه  قانون اساسي ب
گونه احكام برخوردار باشد و اجـراي آنهـا بـر همگـان      اصدار اين ةاختيار كافي در زمين

  لازم باشد.
كند، به عنـوان يكـي    صادر مي» حكم حكومتي«تحت عنوان  ،احكامي كه رهبر :ثانياً

شـود و   شـمرده مـي   ،مي ايـران از منابع اصلي و معتبر حقوق اساسي در جمهوري اسـلا 
طور مستقيم در مباحث حقوق اساسي و سياسي، مورد استناد  امكان آن وجود دارد كه به

استنباط كرده و در قضاياي مـرتبط  را قرار داده شود يا از آنها قواعد كلي حقوق اساسي 
لـت  از حا رفـت  بـرون ابزاري مؤثر بـراي   ،گونه احكام به آن استناد كرد. ضمن آنكه اين

قـرار    تحـت عنـوان معضـل يـا بحـران      روي نظـام،    هايي كه پيش بست العاده و بن فوق
شود. اين ويژگي، امتيازي است كه نظام سياسي اسلام در مقايسـه   گيرد، محسوب مي مي

  .از آن برخوردار استبا ساير نظامهاي سياسي 
  

 ها يادداشت

 661، صفقه و مصلحتعليدوست، ابوالقاسم ها و عناصر آنها ر.ك:  از تعريفاي  براي ديدن نمونه .1
تعريف زير را براي حكم حكومتي  ،. اين نويسندهاحكام حكومتي و مصلحتصراّمي، االله  سيفبه بعد؛ 

وضع قوانين  ي، ئهاي جز عبارت است از فرمانها و دستورالعمل ،احكام حكومتي« پيشنهاد داده است:
ي و دستور اجراي احكام و قوانين شرعي كه رهبري مشروع جامعه، با توجه به حق و مقررات كل

به وي تفويض گرديده است ـ و با لحاظ  :رهبري ـ كه از جانب خداوند متعال يا معصومان
  ).47(ص» كند صادر مي ،مصلحت جامعه

  .108، صنامه اصول فقه فرهنگ ر.ك:  .2
  .499-500، صةمها فقهيةبحوث ر.ك: مكارم شيرازي،  .3
مثل مقرراتي كه براي  ؛ي حقيقيئنه جز ،ي اضافي يا نسبي استئجز  ي در اينجا،ئمنظور از جز .4

اي  مقدمه ،شود كه اگر چه در نوع خود احكام كلي هستند، اما در حقيقت وضع مي ،عبور و مرور
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ي محسوب ئشود و نسبت به آن احكام كلي، جز براي حفظ جان مردم و نظام اجتماع شمرده مي

  گردد. مي
  .هاى كلى تشخيص مصلحت نظام در مورد سياست مجمع 13/10/1376 مورخ ةبند يك مصوب .5
  ى عامامعن  هرم قوانين به هاى كلى نظام در توان، مرتبه و جايگاه سياست با توجه به دلايل زير مى .6

 :اولاً زيرا ؛لحاظ نمود  جلسقوانين عادى مصوب م و مقررات كشور را پس از قانون اساسى و بالاتر از
گانه  و قواى سه  هاى كلى فرابخشى، ناظر به كل نظام ويژه سياست هاى كلى، به بدون ترديد، سياست
 به اين ترتيب، قوه مقننه در مقام اعمال مهمترين. باشد مى ها و ساير دستگاهاز جمله قوه مقننه 

تخطى نكند. رهبر  نظر داشته باشد و از آنها مد ها را سياست  يعنى قانونگذارى بايد اين ؛وظيفه خود
، ضمن ابلاغ اولين »هاى كلى نظام سياست« در مورد 3/11/1379  معظم انقلاب در حكم مورخ

هاى ابلاغى در چارچوب  سياست«: دارند گانه، مقرر مى نظام به قواى سه  هاى كلى مجموعه سياست
 ».پذيرفته نيست ،هاى كلى قانون در اجراى سياستتخطى از اين  نافذ است و ،اساسى  اصول قانون

 ،اساسى  قانون 110اصل  1كلى نظام در راستاى اجراى بند  هاى با عنايت به اينكه سياست :ثانياً
 ،حقوق اساسى  عنوان يكى از منابع منشعب از قانون اساسى براى نفسه به شود، فى تعيين و ابلاغ مى

 مورخ ةآيد. در مصوب قاعده اساسى حقوق به حساب مى قواعد مندرج در آنها، تلقى شده و
] ياد شده در اصل  گانه امور [شانزده« :هاى كلى نظام آمده است جمع در مورد سياستم 13/10/76
هاى  سياست عنوان بستر تواند به اصول قانون اساسى مى قانون اساسى و نيز بسيارى ديگر از سوم

ها را كه ناشى از اصول  سياست اسلامى بايد همواره اين لذا مجلس شوراى ».كلى نظام تلقى شود
 .آنها را نقض نكند اساسى است، مراعات نموده و در مقام قانونگذارى  قانون

و به   تشخيص مصلحت نظام تهيه شده انداز بيست ساله كه از سوى مجمع در طرح سند چشم .7
تأكيد بر  و  است، به منظور تضمينشده  تأييد مقام معظم رهبرى رسيده و از سوى ايشان ابلاغ

در تهيه، تدوين و تصويب : «مقرر شده است اين چنين» ملاحظه«انداز، تحت عنوان  تحقّق چشم
ى كلان هاى كم مورد توجه قرار گيرد كه: شاخص  ساليانه، اين نكته هاى هاى توسعه و بودجه برنامه

 فاصله  د ناخالص ملى، نرخ اشتغال و تورم، كاهشگذارى، درآمد سرانه، تولي سرمايه  آنها از قبيل: نرخ
دفاعى و  هاى پرورش و توانايى و  هاى بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش درآمد ميان دهك

 تنظيم و تعيين گردد و انداز، اهداف و الزامات چشم و  هاى توسعه امنيتى، بايد متناسب با سياست
  ».ل مراعات شوندصورت كام  به اها و هدفه اين سياست

تواند حل  د داشت و اختلافاتشان طورى خواهد شد كه قانون نمىنگانه اختلافاتى خواه قواى سه .8
توانند اختلافشان را حل كنند و اختلافشان آن قدر بالا خواهد گرفت در نتيجه  بكند، خودشان نمى

ات شوراى بازنگرى قانون صورت مشروح مذاكرمقام معظم رهبرى دخالت خواهد كرد (اسداالله بيات، 
 ).1363)، ص29-41 (جلسه اساسى

يعنى اگر ما مشكلى   ؛قابل حل نيست ،شود كه از مجارى عادى در جايى گفته مى معمولاً  معضل .9
بعد هم بياورد در  ،توانيم طرح بياوريم در مجلس، مجلس هم بلافاصله تصويب بكند را داريم كه مى
معضل آنجايى  ؛اين معضل نيست ،بعد دولت عمل بكند ،ابلاغ بشود بعد هم به دولت ،شوراى نگهبان

شود حل كرد به مجمع تشخيص مصلحت  آيد از طريق عادى نمى است كه يك مشكلى پيش مى
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البته عرض كردم چه تقنينش، چه ـ » اين كار را بكن«آن وقت ـ گويند شما اين كار را بكن  مى

صورت مشروح مذاكرات  تواند باشد(محمد يزدي، مى اجرايش و چه قضايش از طريق رهبرى هر سه
 .)217)، ص1-14 (جلسهشوراى بازنگرى قانون اساسى

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در « .10
خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي  ،مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان ةمواردي كه مصوب
نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري  ،ا در نظرگرفتن مصلحت نظامب بداند و مجلس

رهبري  ذكر شده است به دستور ،دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون رهبري به آنان ارجاع مي كه
مقررات مربوط به  .نمايد ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي يشود. اعضا تشكيل مي

  .»رسيد توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد ،مجمع
 تشــخيص در مــورد تشــكيل مجمــع 464، ص20 ج، امــام ةصــحيف، 17/11/1366مــورخ  ةنامــ .11

  :نظام مصلحت
 بركات دامت ـ خمينى امام العظمى اللَّهةيآ حضرت الشأن، عظيم رهبر مقدس محضر .تعالى بسمه«

 راه در كه مشكلاتى ،نظرى لحاظ از مبارك وجود آن اخير اظهارات هساي در ـ الشريف وجوده
 اين رفت مى انتظار كه گونه همان و شده برطرف دخور مى چشم به اسلامى جامعه اداره و قانونگذارى
 اعمال اجرايى ةشيو مانده باقى كه اى لهأمس. گرفت قرار نظران صاحب نظر اتفاق مورد ها راهنمايي

 ،[قانون در مجلس] نهايى تصويب از پس ... .است حكومتى احكام موارد در اسلامى حاكم حق
 در كه دارد مى اعلام اساسى قانون يا شرعى احكام قالب در را خود نظرات هم نگهبان شوراى
 در كه نيست تأمين قابل ،مجلس نظر از مواردى در و نمايد مى تأمين را آنها نظر ،مجلس مواردى

 ولايت دخالت به نياز كه جاست همين و كنند توافق توانند نمى نگهبان اىشور و مجلس ،صورت اين
 تعيين صدد در جنابعالى كه ايم يافته اطلاع . ...آيد مى پيش حكومتى حكم موضوع تشخيص و فقيه

 يا مقدس شرع نظر از نگهبان شوراى و مجلس اختلاف نشدن حل صورت در كه هستيد مرجعى
 اين در كه صورتى در. نمايد بيان را حكومتى حكم ،جامعه و نظام تمصلح تشخيص يا اساسى قانون

 جامعه مهم مسائل از متعددى موارد اكنون هم اينكه به توجه با باشيد، رسيده تصميم به خصوص
 احمد ـ اى خامنه سيدعلى ـ  موسوى عبدالكريم[ »است مطلوب عمل سرعت مانده، بلاتكليف
  . ]رفسنجانى شمىها اكبر ـ موسوى ميرحسين ـ خمينى

  .465، ص20، جصحيفه امام. ر.ك: امام خميني، 12
)، 15-28 (جلسهصورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى :عنوان نمونه ر.ك به .13
  .1522، سخنان آقاي موسوي اردبيلي و آقاي محمد مؤمن، ص847ص
ـ رضوان االله عليه ـ امام  مورد كلام بوده و اينكه حضرت ،اصل موضوع مسألة احكام حكومتى .14

گرچه به نظر  :فرمودندـ رضوان االله عليه ـ هم اينجا را مشخص بفرمايند. در جواب حضرت امام 
احتياط، اين مجمع را تعيين  تلكن براى غاي ؛پس از طى اين مراحل احتياج نيست ،جانب اين

تعيين فرمودند ـ ضوان االله عليه رـ كه آن موردى را كه حضرت امام  به لحاظ اين ،فرمودند. بنابراين
حضرت امام نظر در موارد احكام حكومتى بود و اساساً حالا منهاى اين جهت كه   در موارد اختلاف

خود  ،عناوين اوليه  در غير مسائل احكام حكومتى كه احكامى است كه روى اين كار را كردند، اصلاً
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مسائل ديات و حدود و  ؛اى نگهبان و مجلس باشدبين شور يمعنا ندارد كه اختلاف ، اصلاًاسلام دارد

معنا ندارد  ه در خود اسلام مشخص شده، آن اصلاًقصاص و ساير موارد، احكام بيع و شراء و اينها ك
كه شوراى نگهبان گفت اين برخلاف نظر اسلام است، آنجا بيايند بگويند نه، مگر اينكه بخواهند، به 

كنند، در اينجا كه همان قهراً جعل احكام حكومتى خاطر مصلحتى كه هست، جعل تكليفى ب
در اينجا به مسألة اختلاف بين شوراى نگهبان در موارد احكام شرعى با مجلس در غير  .شود مى

بوده. روى اين ـ رضوان االله عليه ـ مورد احكام حكومتى و مضافاً اينكه مورد فرمايش حضرت امام 
مسألة ـ را رضوان االله عليه ـ ز فرمايش حضرت امام اصل عرض كنم كه اولين وظيفه اخذ شده ا

صورت (آقاي محمد مؤمن قمي،  تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتى قرار داديم
 ).1523-1523)، ص29-41 (جلسه مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى

  .1525، صصورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسىعلي مشكيني،  .15
زير  يه كهئاسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضا يقواي حاكم در جمهور« .16

اين قوا مستقل  .گردند اعمال مي ،نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون
  .»از يكديگرند

 بر عهده رهبري گذارده شده، از جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً ،اعمال قوه مجريه« .17
  .»يس جمهور و وزراء استئطريق ر

وليت اجراي ؤترين مقام رسمي كشور است و مس يس جمهور عاليئر ،پس از مقام رهبري« .18
 شود، بر عهده به رهبري مربوط مي اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً قانون
  .»دارد
شود؛ منابع حقوق  شود كه قواعد حقوقي از آن ناشي مي به چيزي گفته ميمنبع حقوق در اصطلاح  .19
قضايي، دكترين حقوقي، اصول كلي حقوقي. در هر يك از  ةطور كلي عبارتند از: قانون، عرف، روي به

هاي حقوقي نيز به تناسب همان رشته، منابع اختصاصي وجود دارد؛ مثل معاهدات بين المللي در  رشته
  .به بعد) 5، صفلسفه حقوقكاتوزيان،  :لل و قراردادهاي كار در حقوق كار (ر.كحقوق بين الم

20. Carl schmitt .  

  .57نوشته اشميت، آقاي گئورگ شوآب، ص الهيات سياسييادداشت مترجم كتاب  .21
اي، در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان در  االله خامنه ةيآ ؛برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب. 22

  .)19/6/1390، مورخ 9272ة، شمارجمهوري اسلامي(روزنامه  1390شهريور  18تاريخ 

  منابع و مĤخذ
صورت مشروح مذاكرات  اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى،  .1

 .1364  ، تهران: روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى،مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
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صورت مشروح مذاكرات  ، - ---------------- --------------------------- .2

،  مجلس شوراي اسلامي ، تهران: اداره تبليغات و انتشاراتشوراي بازنگري قانون اساسي
1369. 

، مترجم از آلماني به انگليسي: گئورگ شوآب، مترجم از الهيات سياسياشميت، كارل،  .3
 .1390 نشر نگاه معاصر،  :خواه، تهران انگليسي به فارسي: ليلا چمن

   .1379، انتشارات فرهنگ گفتمان :، تهرانمديريت بحرانتاجيك، محمدرضا،  .4

پژوهشگاه  :قم نامه اصول فقه، فرهنگجمعي از محققين مركز اطلاعات و مدارك رسمي،  .5
 .1389علوم و فرهنگ اسلامي، 

 .1383، 4مركز نشر اسراء، چ :، قمولايت فقاهت و عدالت ؛ولايت فقيهجوادي آملي، عبداالله،  .6

، ميةالإسلا الدار :لبنان ـ بيروت  (بالعربي)،الاستفتائات بةاجو، حسينى جواد بن سيدعلى اى، خامنه .7
  . ق1420،  3چ

ش)، 1368- 1279االله (رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران روحسيدخميني،  .8
  .ق1385انتشارات اسماعيليان،  :قم الرسائل،

 ق.1415، (ره)مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيتهران:  البيع، ،------------  .9

 جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر :، قم)المحشى(المسائل توضيح ،- ----------- .10
  . ق1424،  8چ ، قم علميه حوزه مدرسين

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  :تهران حكومت اسلامي (ولايت فقيه)، ،---------- -- .11
 . 1375 ، 3، چ(ره)خميني

 .  1386 ، 4، چ(ره)مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني :، تهرانصحيفه امام ،---------- -- .12

  ق.1419دارالاضواء،   :لبنان ـ ، بيروتمنابعه و يالاسلام الفقه مصادر ،جعفر ،يسبحان .13
و نشر مؤسسه تنظيم  :تهران للإمام الخميني، سيلةدليل تحرير الو، سيفي مازندراني، علي اكبر .14

 .1387، (ره)آثار امام خميني
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تهران:  احكام حكومتي و مصلحت،صراّمي، سيف االله،   .15

 .1380تشخيص مصلحت نظام، نشر عبير، 

  .1362شركت سهامي انتشار،  :تهران ، معنويت تشيع  محمدحسين،سيدطباطبايي،  .16
مان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ساز :، تهرانفقه و مصلحتعليدوست، ابوالقاسم،  .17

  .1388اسلامي، 
مؤسسه چاپ و   :، تهرانحقوق اساسي و نهادهاي سياسيپناهي، ابوالفضل،  قاضي شريعت .18

  .1372انتشارات دانشگاه تهران، 
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 .1385شركت سهامي انتشار،  :، تهرانفلسفه حقوقناصر،   كاتوزيان، .19

 .1377، 2فرهنگي انتشاراتي التمهيد، چ مؤسسه :، قمولايت فقيهمعرفت، محمدهادي،  .20

 ق.1422، 7طالب ابي بن الامام علي سةمدر :قم ،مةها فقهيةبحوث ناصر،   مكارم شيرازي، .21

، 7طالب ابي بن علي الامام سةمدر :إعداد احمد قدسي، قم أنوار الاصول،، -------------- .22
 ق.1428، 2چ

 ق.1424دفتر تبليغات اسلامي،  :، قململةتنبيه الامه و تنزيه ا ناييني، محمدحسين،  .23
 




